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امام)ره(؛ روحانی انقلاب گرا

در آســتانه ســالگرد ارتحال امام (ره) 
هســتیم و جا دارد مروری کوتاه به برخی 
از ابعاد شخصیت سیاسی و فقهی ایشان 

داشته باشیم:
۱- امام(ره) در روایت های تاریخی دو 
وجه دارد  یا دو روایت تاریخی از ایشان در 
مقاطع مختلف برجسته می شود. روایت 
اول یک روایت روحانیِ انقلاب گر است که 
یک روایت همراه با سوگیری غیر منعطف 
اســت. یــک روایــت از یک شــخصیت 
انعطاف ناپذیر و جنگنده که این روایت در 
طول این سال ها روایت اصلی بوده است. 
البته اقتضای روایتگری در ابتدای انقلاب 
هــم همین بود. هم اقتضای شــخصیتی 

ایشان بود و هم اقتضای فضای حاکم.
۲- اما روایت دیگری هم در این سالیان 
برای ایشــان بود که تحت الشعاع روایت 
اول  و آن ویژگی هــای روشــنفکری امام 
بود و توجهشــان به حقوق زنان و حقوق 
عامــه مردم به خصوص اعتراض ایشــان 
در انتهای عمرشــان به ناکارآمدی ها. این 
بخــش از او یــک روایــت روشــنفکرانه 
ســاخته ولی این روایــت تبدیل به روایت 

رسمی نشد.
۳- همچنــان روایــت رســمی کــه 
تلویزیون مبلغ این روایت بود و نهادهای 
متصل به قدرت در ایــن دو روایت بودند 
ترجیح شــان همچنان روایت یک روحانی 
بــا صلابــت بــا اقتــدار انعطاف ناپذیر و 
جنگنــده بود. امــا آن روایــت لطیف که 
نیاز بطن جامعــه و بدنه اجتماعی بود و 
نیاز امروز و فردای کشــور هســت، روایت 
آن توجهات ظریف بــه حقوق مردم هم 
در قانون اساســی و هم ساخت قدرت و 
به خصــوص جامعه زنان بود و یا فتاوایی 
که بوی روشنفکری می داد چه در ارتباط 
با موسیقی چه در ارتباط با تعریف مضیق 
از قمــار و یــا تفســیر موســع از موضوع 
موسیقی. اینها به هر حال نشان می داد که 
حکومتی که ایشان بنا کرده، این حکومت 
تفسیر داعشی ندارد  یا نگاه داعشی ندارد. 
نــگاه ایدئولوژیک حداکثــری ندارد، بلکه 
نگاهش همزاد و همراه اســت با حقوق 
بشر و حقوق عامه و ناظر بر مطالبات بطن 
جامعه و جامعه در حال حاضر نیاز مبرم 
به بخــش دوم روایت امــام خمینی (ره) 
دارد. امروز جامعه ایران به شدت نیازمند 
بازتعریف شخصیت ایشان از منظر حقوق 
عامه و حقوق زنان و نگاه های ضعیف به 
حقوق طبقات آسیب پذیر و گشایش هایی 
که ایشان در فقه شیعه ایجاد کرده است.

۴- و امــا در حــال حاضــر ضــروری 
اســت تا در حوزه دیپلماسی و ارتباطات 
بین المللــی نیز با تأســی از فقه و اصول 
امام، منافــع ملی را به طور عزتمندانه ای 
بــه پیش ببریــم. در همین راســتا توجه 
داشته باشیم که یک اصولی به نام اصول 
حاکم یا سیاســت های حاکم وجود دارد 
کــه امام به عنــوان یک فقیــه ذیل آن و 
فتواهای حاکم در حقیقت تمایز فقهی که 
با دیگر فقهای هم عصر خودش داشــت 
به خاطــر آن اصول حاکم بود. یکی از آن 
اصول حاکم این بود که اولا دفع افسد به 
فاســد اســت و دوم تقدم امر ضروری بر 
امر غیر ضروری اســت  یا یک اصلی وجود 
دارد که ابداع ایشــان اســت به نام اصل 

حفظ نظام.
۵- تقدم اصل حفــظ نظام بر فروعی 
مثل حتی حج و یا نماز که گفتند می شود 
نمــاز را تعطیل کــرد برای حفــظ نظام. 
اصولــی که حاکم بر ذهنیت ایشــان بود 
و ذیل آن توانســت فقه متمایزی را ارائه 
دهد به نــام فقه پویا، اگــر همان اصول 
حاکــم، در حکمرانی مد نظــر قرار بگیرد 
حتما ما در حوزه سیاست خارجی هم در 
مرز بندی بین دشمن دیروز و دوست امروز 
می توانیم به آن متوسل شویم و سیاست 
خارجه را از یک سیاســت خارجه خطی 
به سیاســت خارجه سینوسی تبدیل کنیم 
و منحنی سیاســت خارجه امام نمایشگر 
دخالت عنصر زمان در تصمیم گیری های 
راهبــردی در حــوزه سیاســت خارجــه 
باشــد. به عبارتــی الان اقتضا می کند که 
تاکتیک ها تغییر کند؛ زیرا سیاست خارجه 
امری اســت اقتضایی و نــه امری خطی، 
بنابراین تابع شــرایط مختلفی می توانیم 
برای حفظ اصول اولیه تاکتیک هایمان را 

تغییر بدهیم.

سخنگوی وزارت خارجه:
توافق با آمریکا بدون رفع مؤثر تحریم ها 

حاصل نمی شود
وحیده کریمی: در میانه فشــارهای فزاینده سیاسی و فنی از سوی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و قدرت های غربی، ایران مواضع خود را بار دیگر 
به صراحت اعلام کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست 
خبری اخیر خود نه تنها گزارش آژانس را حاصل «بزرگ نمایی» خواند، بلکه آن را 
نتیجه فشــار سیاسی کشــورهای غربی دانســت و بر پایبندی ایران به همکاری 
صلح آمیز با آژانس تأکید کرد. در این میان، موضوع رفع تحریم ها همچنان خط 

قرمز تهران در هر گونه مذاکره با ایالات متحده باقی مانده است.
گزارش آژانس؛ فنی یا سیاسی؟

بقایــی در واکنش به گزارش اخیر آژانس، با بیــان اینکه این گزارش عمدتا حاوی 
موارد تکراری و بزرگ نمایی شده است، آن را سندی تحت فشار کشورهای اروپایی 
دانســت که می کوشند از بســترهای فنی برای افزایش فشــار سیاسی علیه ایران 
بهره برداری کنند. او گفت: «این گونه تحرکات، اعتبار آژانس را مخدوش می کند ». 
به گفته بقایی، در گزارش اخیر، لغو انتصاب شــمار محدودی از بازرسان که طبق 
مقررات انجام شده، مورد تمرکز قرار گرفته است، در حالی که فعالیت ده ها بازرس 
دیگر که همچنان مشغول نظارت بر برنامه صلح آمیز هسته ای ایران هستند، نادیده 

گرفته شده است. او این رویکرد را «جهت دار و مغرضانه» توصیف کرد.
در بحث دالان زنگزور؛ اولویت با حفظ تمامیت ارضی و همزیستی مسالمت آمیز 

است
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال «شرق» که «به تازگی رئیس جمهور 
ترکیه از افتتاح دالانی به نام زنگزور در جنوب ارمنستان صحبت کرده که ظاهرا 
قرار اســت جمهوری آذربایجان را به نخجوان متصل کند. رئیس جمهور ترکیه 
گفته است انتظار دارد ایران هم از این دالان حمایت کند. موضع شما چیست؟» 
پاسخ داد: ابتدا لازم می دانم متذکر شوم که در استفاده از عناوین و مفاهیم دقت 
شود که متضمن نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی دیگر کشورها نباشد. آنچه 
تحت عنــوان دالان یا راهگذر یا کریدور زنگزور از آن نام برده می شــود، عنوانی 
برساخته است که با روح همزیستی مسالمت آمیز در منطقه، منطق همسایگی 
و احترام به تمامیت ارضی دیگر کشــورها مغایرت دارد و لازم است از تکرار آن 
پرهیز شــود. درباره همکاری های منطقه ای و رفع انسداد مسیرهای مواصلاتی، 
ما از توســعه همکاری های منطقه ای به ویژه در حوزه اقتصادی از  جمله احیا و 
گشــایش مسیرهای ارتباطی و مواصلاتی در چارچوب احترام به تمامیت ارضی 
و حاکمیت ملی کشورها حمایت می کنیم و آن را در راستای شکوفایی و توسعه 
اقتصــادی منطقه ارزیابی می دانیم. او  ادامــه داد: ما بارها گفته ایم و اکنون هم 
تصریح می کنیم که ایجاد یا احیای هر مسیری باید مطلقا با رعایت اصول و مبانی 
حقوق بین الملل، به ویژه احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها، 
و بدون هرگونه دستکاری یا تغییر در مختصات ژئوپلیتیک منطقه  انجام  و منافع 
متقابل کشــورهای ذی مدخل کاملا تأمین شود. بقایی افزود: مناقشه در منطقه 
قفقاز جنوبی خاتمه یافته و هیچ توجیهی برای رفتار تنش آمیز یا استفاده از زبان 
زور و ادعاهــای ارضی یا تاریخی و عناوین خودخوانده وجود ندارد. ما امیدواریم 
موافقت نامه صلح بین دو  کشــور آذربایجان و ارمنســتان امضا شــود و از همه 
طرف هــای ذی نفوذ در منطقه می خواهیم امضای این موافقت نامه را توصیه و 

از آن حمایت کنند.
 تصمیمات مقتضی در صورت تحرکات غربی

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد  ایران علی رغم این گزارش ها، مایل به حفظ 
همــکاری خود با آژانس اســت، اما اگر تحرکات غربــی ادامه یابد، «تصمیمات 
مقتضی» اتخاذ خواهد شــد. او هشدار داد  آزمودن راه های قبلی شکست خورده 

علیه ایران، نتیجه ای نخواهد داشت.
جاسوسی یا فشار هماهنگ غربی؟

در ادامه نشست، بقایی به ادعای اخیر فنلاند مبنی بر جاسوسی ایران از این کشور 
نیز واکنش نشــان داد. او با ابــراز تعجب از طرح این موضوع، آن را بخشــی از 
«رویکرد هماهنگ غرب» برای اعمال فشــار علیه تهران دانســت و گفت: سفیر 

فنلاند به وزارت خارجه احضار شده و ایران توضیح رسمی خواسته است.
شرط اول ایران؛ رفع تحریم ها

اما مهم ترین محور نشســت خبری ســخنگوی وزارت خارجه، بار دیگر تأکید بر 
مطالبــه اصلی ایران در گفت وگوهای هســته ای یعنی رفع تحریم ها بود. بقایی 
گفت: «ما هیچ تفاهمی را نمی پذیریم مگر آنکه تحریم ها به  طور شفاف و مؤثر 
برداشــته شود ». او با انتقاد از تناقض های سیاست آمریکا، از یک  سو به ادعاهای 
دولت این کشور برای تفاهم اشاره کرد و از سوی دیگر، تصویب تحریم های جدید 
در کنگره را نشــانه عدم اراده واقعی در واشــنگتن برای پیشبرد روند دیپلماتیک 
دانســت. به گفته او، نمی توان قائل به تفکیــک میان کنگره و دولت آمریکا بود؛ 

چراکه از نگاه ایران، این دو «مجموعه ای واحد» تلقی می شوند.
توقف تحریم ها؛ شایعه یا واقعیت؟

در واکنش به گزارش هایی از سوی برخی رسانه های آمریکایی درباره احتمال توقف 
تحریم های جدید، بقایی گفت: چنین ادعاهایی برای ایران فاقد اعتبار اســت. او با 
لحنی کنایه آمیز خطاب به خبرنگار گفت: «شما این گزارش را باور کردید؟». او تأکید 
کرد که ایران به هیچ اظهار نظر شــفاهی یا خبری استناد نمی کند و تنها چیزی که 

اهمیت دارد، «تأثیر عملی رفع تحریم ها در حوزه های اقتصادی و تجاری» است.
تبادل متون  به معنای توافق نیست

در باره سفر وزیر خارجه عمان به تهران و ارائه پیام هایی از سوی طرف آمریکایی، 
بقایی گفت: «تحویل گرفتن یک متن، نه به معنای پذیرش آن است و نه حتی نشان 
از قابل پذیرش بودن آن دارد ». او تبادل متون را بخشی از روال عادی هر مذاکره 
دانســت و افزود: «هر متنی که متضمن خواسته های حداکثری و نادیده انگاری 

حقوق ملت ایران باشد، با واکنش مثبت مواجه نخواهد شد».
بقایی در پاســخ به پرسشــی درباره برگزاری دور ششــم مذاکرات غیرمســتقیم 
ایــران و آمریکا، از تداوم تعاملات با عمــان به  عنوان میانجی خبر داد و احتمال 
تصمیم گیری درباره «چگونگی ادامه روند» را مطرح کرد. او همچنین تأکید کرد 
که ایران هیچ گاه طرف مقابل را بی خبر از خطوط قرمز خود نگذاشته و انتظار دارد 

هر گونه پیشنهاد، در چارچوب پنج دور پیشین مذاکرات باشد.
ایده کنسرسیوم؛ قابل بررسی، اما نه جایگزین

او در واکنش به طرح ایده «کنسرسیوم هسته ای» از سوی برخی رسانه ها  گفت: 
«اگر چنین ایده ای به منظور همکاری مشــترک در تأمین سوخت رآکتورها باشد، 
قابل بررسی است، اما به هیچ وجه نمی تواند جایگزین غنی سازی در داخل ایران 
شود». او همچنین تأکید کرد که ایران با مشارکت های منطقه ای مشکلی ندارد، 
اما اصل اساسی حفظ توانمندی داخلی کشور در حوزه فناوری هسته ای است.

بقایی در واکنش به اظهارات مقامات اروپایی مبنی بر حمایت ایران از روســیه در 
جنگ اوکراین  گفت: «این ادعاها از همان ابتدا بدون سند و بی پایه بوده اند و بارها 
توســط ایران رد شــده اند ». او افزود: «اگر مبنای این اتهامــات، روابط نزدیک ما با 
روسیه است، باید گفت این روابط، راهبردی است و علیه هیچ طرف ثالثی نیست».

مصر، فلسطین و دیپلماسی منطقه ای
ســفر اخیر وزیر خارجه ایران به مصر نیز محور پرســش دیگــر خبرنگاران بود. 
بقایی این سفر را در چارچوب روابط دوجانبه دانست و گفت: رایزنی هایی درباره 
تحولات فلسطین و همچنین موضوع گفت وگوهای غیرمستقیم با آمریکا نیز در 

آن انجام شده است.

واکاوی روابط تهران با قاهره و بیروت در گفت وگو با محمدعلی سبحانی

از غبار تاریخ تا افق همگرایی
محمدعلی سبحانی: تهران و قاهره از اختلافات تاریخی عبور کرده اند؛ ایران سیاست خود را بر اساس «لبنان جدید» تعریف کند

یادداشت گزارش

سیـاستسیـاست

عراقچی  عبــاس  فتح الهــی:  عبدالرحمــن 
عصر یکشــنبه برای ســفر به مصــر و لبنان، 
تهــران را بــه مقصــد قاهره و بیــروت ترک 
کرد. روابط ایــران و مصر به  عنوان دو بازیگر 
کلیــدی خاورمیانه، در طــول تاریخ معاصر 
فرازوفرودهای بسیاری را تجربه کرده است. 
پــس از انقلاب اســلامی و امضــای پیمان 
کمپ دیوید، روابط دو کشــور قطع شد و به 
ســطح دفترهای حافظ منافع تنــزل یافت. 
این گسســت برای دهه ها ادامه یافت. دهه 
۱۳۸۰ بــا افزایش قدرت ایــران در منطقه و 
نقش محوری مصر در جهان عرب، ضرورت 
گفت وگو برای احیای روابط را برجســته کرد. 
اگرچــه در دوران ریاســت جمهوری محمد 
خاتمی، ایران با رویکرد تنش زدایی، مذاکراتی 

با طرف های مصری را پیش برد، اما در نهایت برخی اتفاقات مانع از احیای روابط شد. بهار عربی 
در ۱۳۹۰ و روی کار آمدن محمد مرســی، روزنه ای برای نزدیکی ایجاد کرد. ســفر او (مرسی) به 
تهــران در ۱۳۹۱ برای اجلاس عدم تعهد، اولین حضور یــک رئیس جمهور مصری پس از انقلاب 
بود، ولی کودتای ۱۳۹۲ و قدرت گیری عبدالفتاح السیســی، روابط را دوباره ســرد کرد. با این  حال، 
نشــانه های بهبود در ســال های اخیر پدیدار شده اســت. دولت چهاردهم از ۱۴۰۳، عملا تقویت 
روابط با مصر را در اولویت قرار داده اســت. ســفر مسعود پزشــکیان به قاهره در آذر ۱۴۰۳ برای 
حضور در اجلاس D۸، پس از ۱۲ سال و دیدارش با السیسی، گامی کلیدی در این مسیر بود. دیدار 
رؤســای جمهور دو کشــور در حاشــیه اجلاس بریکس در آبان ۱۴۰۳ نیز این روند را تقویت کرد. 
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم با ســه ســفر به مصر در مهر و آذر ۱۴۰۳ و  سفر جدیدش 
(خرداد ۱۴۰۴) و تماس های مکرر با بدر عبدالعاطی، همتای مصری خود، نقش جدی در پیشــبرد 
این روابط تهران - قاهره ایفا کرده اســت. ســفر روز یکشــنبه هفته جاری عراقچی، به دعوت بدر 
عبدالعاطی، با هدف رایزنی درباره روابط دوجانبه، بحران فلسطین و تحولات جهانی، ادامه دهنده 
این مسیر است. به گفته رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره، ۸۰ درصد اختلافات دو کشور در 
ســه سال اخیر حل شده اســت. همکاری های اقتصادی و فرهنگی، مانند مذاکرات لغو روادید در 
اجلاس D۸، نیز به نزدیکی ملت ها کمک کرده اســت. با این حال هنوز شــاهد ا زسرگیری رسمی 
روابط ایران و مصر در ســطح سفیر نیستیم. از این رو و برای آسیب شناسی بهتر از دلایل و عواملی 
که مانع از احیای روابط تهران و قاهره در این ســال ها شده اند، با محمدعلی سبحانی به گفت وگو 
نشســته ایم. مدیر کل خاورمیانه  وزارت خارجه در دولت اصلاحات بر ضرورت ازســرگیری رسمی 
روابط دو کشــور تأکید دارد. در ادامه گپ و گفت با سفیر اســبق ایران در قطر، به بخش دیگری از 
ســفر عراقچی به لبنان هم ورود کرده ایم. سبحانی که در کارنامه دیپلماتیکش سابقه سفیری در 
لبنان را هم دارد، تحلیلی درخور توجه از فضای جدید در روابط تهران - بیروت ارائه می دهد که 

در ادامه مشروح آن را می خوانید.
 عصر روز یکشــنبه، عباس عراقچی راهی مصر شــد و با عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهور و   �

بدرالعاطی، وزیر امور خارجه این کشــور، درباره تحولات منطقــه ای و بین المللی دیدار و رایزنی 
داشت. ســیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هم پس از سفر 
اردیبهشت ماه سال جاری به کشــور مصر خبر داد که در آینده نزدیک حرکت گردشگران دو کشور 
(ایران و مصر) آغاز می شــود. اما سؤال اصلی اینجاست که چرا روابط به سطح سفیر بازنمی گردد. 
در یک نگاه کلی و مشــخصا از دولت اصلاحات، تلاش هایی در دوره شــما بــرای احیای روابط با 
مصری ها انجام شــد، اما بدون تعارف خروجی لازم را به دنبال نداشت. واقعا چه عامل یا عواملی 

باعث شده که هنوز ما دفتر حافظ منافع در قاهره داشته باشیم؟
متأســفانه رابطه جمهوری اســلامی ایران و مصر به درازای عمر انقلاب اسلامی ایران قطع بوده 
اســت و در طول بیش از چهار دهه گذشــته روابط دو طرف فراز و نشیب های زیادی داشته است، 
بنابراین یک شــبه روابط احیا نمی شود. قطع روابط راحت اما احیای روابط کار بسیار سختی است 
که بــه پارامترها و فاکتورهای متعددی نیز دارد. به هر حال شــرایط دو کشــور، فضای منطقه و 
معادلات جهانی هم دخیل هستند تا دو کشور مانند ایران و مصر روابط خود را احیا کنند. از منظر 
من، مصر مهم ترین کشور عربی است که مشخصا در موضوع تقابل اعراب و اسرائیل نقش آفرینی 
جــدی و بی بدیلی دارد. چون همواره با حضور مصری ها بوده اســت کــه معادلات بین اعراب و 
اســرائیل پیش رفته است و همواره شاهد بودیم که در جنگ هایی که علیه اسرائیل شکل گرفت، 
مصــر یک بازیگر مرکزی و کانونی بوده اســت، تا جایی که در جهان عرب معروف اســت، «هیچ 
جنگی در خاورمیانه بین اعراب و اسرائیل رخ نمی دهد، مگر اینکه مصر در ان نقش آفرین باشد». 
بعد از پایان جنگ اعراب و اســرائیل، باز هم مصری ها نقش بســیار جدی در مناسبات منطقه ای 
داشــتند و اتفاقا بعد از پیروزی انقلاب اســلامی، قطع روابط تهران و قاهره ناظر به همین مسئله 
بود. به هر حال فضای انقلابی در ایران این شرایط را به وجود آورد. البته این مسئله فقط مختص 
و محدود به ایران نبود، بلکه بعد از امضای پیمان صلحی که با اسرائیل انجام شد، روابط مصر در 

آن برهه با خیلی از کشورها قطع شد که ایران هم در همین چارچوب می گنجد.
 اگر بخواهیم در گذشــته نمانیم و نگاهی به تحولات امروز داشــته باشیم، چرا هنوز روابط به   �

سطح سفارت بازنگشته است؟
تاکنون تلاش های زیادی برای احیای روابط با مصر انجام شده و قطعا فضای کنونی در طول بیش 
از ۴۰ ســال گذشــته  کاملا متفاوت بوده است. با این حال در همین مدت و در برهه های مشخصی 
به دلیل تغییر وضعیت منطقه و جهان، روابط ایران و مصر هم دچار نوسان شد. در کل اقتضائات 
منطقه ای و بین المللی به این ســمت پیش رفت که روابط دو کشــور در مسیر توسعه و احیا قرار 
بگیرد و همان طور که شما عنوان کردید، مهم ترین برهه ای که سعی شد روابط با مصر احیا شود، 
در دوره اصلاحــات بود که همان زمان آقای خاتمی بــا رئیس جمهور وقت مصر گفت وگو کرد و 
وزرای امور خارجه و هیئت های کارشناسی دو کشور تقریبا تا تدوین سند نهایی احیای روابط پیش 
رفتند و بیانیه تنظیم روابط دو کشــور هم شــده بود، ولی در آن مقطع خــاص، برخی عوامل که 
پیش تر در گفت وگو با شــما به تفصیل به آن پرداختم، موجب شد که روابط دو کشور احیا نشود. 
البته بعد از آن هم، تلاش های زیادی در دولت های مختلف شکل گرفت که تا به امروز هم ادامه 
دارد. اما در کل به نظر من به دلیل شرایط منطقه و مهم تر از آن، شرایط داخلی مصر که دولت و 
حکومتی منبعث از ارتش این کشــور قدرت را در دست گرفته، ظرفیت و توانایی لازم برای احیای 

روابط با جمهوری اسلامی ایران را دارد.
 نکات شما درســت، ولی با وجود توضیحاتتان هنوز این سؤال برای من بدون پاسخ مانده که   �

اگر احیای روابط ایران و مصر تابعی از اقتضائات دو کشور، منطقه و جهان است، چرا در این نقطه 
مانده ایم؟ به هر حال باید بپذیریم که شــرایط کنونی در ســال ۲۰۲۵ کاملا متفاوت از سال ۱۹۷۹ 
است. ضمنا اگر قاهره تابعی از دیپلماسی و سیاست خارجی کشورهای عربی مانند عربستان باشد 
یا در یک نگاه کلان تر، قطب نمای خود را بر اساس معادلات واشنگتن تنظیم کند، هم روابط تهران 
با ریاض در مســیر مناسب قرار دارد و هم مذاکرات هســته ای ایران و ایالات متحده در دستور کار 
قرار دارد. پس باید پرســید که واقعــا این میزان از نگاه محتاطانه قاهــره در قبال برقراری روابط 
با تهران چگونه قابل تحلیل اســت؟ اساســا مصری ها از چه بیم دارند؟ آیــا کماکان نگران برخی 
افراط گرایی ها هستند که شــاهد مثال اخیر آن، در روابط ایران و عربستان روی داد و یک فرد به 

دنبال بر هم زدن روابط دو کشور بود؟
به ســؤال بسیار مهمی اشــاره کردید که حاوی چند نکته اســت؛ اولا من هم اذعان دارم یکی از 

نگرانی های جدی مصر به همین رفتارهای برخی افراد و چهره ها بازمی گردد...
 کما اینکه عنوان کردید در دوره شــما برخی اقدامات از ســوی برخی چهره ها، تلاش ها برای   �

احیای روابط تهران - قاهره را ناکام گذاشت.
بله، متأســفانه این دست رفتارهای فردی، جناحی و سیاسی اســت که به  عنوان مهم ترین نقطه 
ضعف سیاســت خارجی و دیپلماسی منطقه ای ایران در طول ســال ها و دهه های گذشته عمل 
کرده اســت. یک جریانی همیشــه در این ســال ها مانع از برقــراری و ارتقای روابــط ما با برخی 
کشــورهای مشــخص شــده اســت. با وجود تمام تکاپوها و تلاش های دیپلماتیک برای کنترل و 

مدیریــت روابط و ارتقای سیاســت خارجی 
منطقه ای و بهبود مناســبات با همســایگان، 
برخی رفتارهــا، موضع گیری ها و تصمیمات 
همه چیز را در لحظه خراب می کند که برای 
ترمیم آن، ســال ها زمان نیاز دارد. همان طور 
که گفتم، قطع روابط کار ســختی نیست، اما 
احیای روابط است که امری پیچیده و زمان بر 
خواهد بود و بســیاری از فاکتورها، عوامل و 
بازیگــران داخلی، منطقه ای و بین المللی در 
آن اثر گذارنــد. اما اکنون دو تفاوت اساســی 
در مقایســه با سال های گذشــته وجود دارد. 
ابتدا به ســاکن، آگاهی جامعــه ایران درباره 
این دســت رفتارها افزایش پیدا کرده و دیگر 
اســتقبالی از آن نمی شــود و با وجود برخی 
تلاش های مخرب علیه امنیت و منافع ملی 
و سیاســت خارجی، دیگر حمایتی از ســوی افکار عمومی به این دست رفتارها نمی شود. ضمن 
آنکه غالب بدنه همان جریان سیاســی هم از این دســت رفتارهای مخــرب حمایت نمی کند. اما 
نکته مهم تری که باید مد نظر قرار داد، این است که اکنون هوشمندی و انعطاف سیاست خارجی 
کشــورهای منطقه هم افزایش پیدا کرده است. همان طور که شما گفتید، شاهد مثال اخیر آن در 
روابط ایران و عربستان سعودی بود و با وجود آنکه یک موضع گیری نسنجیده می توانست بحرانی 
در مناسبات تهران - ریاض ایجاد کند، اما عربستان هم دیگر مانند گذشته عمل نمی کند. اکنون این 
درک مشترک بین ایران و عربستان و حتی ایران و مصر شکل گرفته تا بتوانند این دست مشکلات و 
موانع در روابط را کنترل و مدیریت کنند. به هر حال فضای کنونی منطقه ، شــرایط خود کشورها و 
همچنین اقتضائات جامعه جهانی به سمتی پیش رفته که دیگر مانند سال ها و دهه های گذشته 
یک اتفاق، یک تصمیم یا یک موضع نسنجیده نمی تواند نقش آفرین باشد، چون همه به یک درک، 

انعطاف و هوشمندی رسیده اند.
 باز هم نکات شما درست، اما من هنوز قانع نشده ام. بگذارید بی پرده این را بپرسم که آیا سایه   �

برخی اتفاقات از خود کمپ دیوید گرفته تا ســفر محمدرضــا پهلوی به مصر، موضع گیری های انور 
ســادات علیه امام و انقلاب، موضوع خالد اسلامبولی و بسیاری مسائل دیگر، سایه حداقلی را پس 

بیش از چهار دهه برای عدم احیای روابط ایران و مصر دارد؟
به نظر من این مسائلی که گفتید دیگر تاریخی شده و به تاریخ پیوسته است. 

 اما نمی توان تاریخ را پاک کرد؟  �
بله، نمی توان تاریخ را پاک کرد. 

 پس نقش آفرین است؟  �
منکر نقش آفرینی اش نیســتم، اما به گفته احمد ماهر، وزیر امور خارجه اســبق مصر که در دوره 
خــود با دکتر خرازی، همتای ایرانی بــرای ارتقای روابط تهران و قاهره تــلاش می کرد، ما باید از 
این موضوعات عبور کنیم. خاطرم هســت احمد ماهر در همان برهه، در مصاحبه ای عنوان کرده 
بود که «کمپ دیوید به تاریخ پیوســته اســت؛ درست اســت که نمی توان تاریخ را نادیده گرفت، 
امــا آنچه  ضرورت دارد، عبور از تاریخ و نگاه رو به جلو اســت ». اکنون پارامتر کلیدی، تمرکز روی 
منافع جمعی و اصطلاحا منافع مشــترک است. واقعا منافع ملی مشترک ایران و مصر، در احیای 
روابط دو کشــور اســت. پس رجوع به تاریخ و نبش قبر آن، هیچ کمکی به هیچ کشوری نمی کند. 
 من اکنون ضرورتی نمی بینم  دوباره به ۴۰، ۵۰ ســال گذشــته بازگردیم؛ بــه قول خودت ما اکنون 
در ســال ۲۰۲۵ هســتیم. با توجه به آینده دو کشــور ایران و مصر، آینده منطقه خاورمیانه و آینده 
معــادلات جهانی، باید در کمترین زمان ممکن  روابط تهران و قاهره احیا شــود. به نظر من بیش 
از این تأخیر در آن جایز نیســت. بله، من هم به گفته شــما اذعان دارم که تاریخ را نمی توان پاک 
کرد، اما باید از آن بگذریم و یک صفحه جدید در روابط ایران و مصر باز کنیم. نباید و نمی توان در 
گذشــته ماند. هرچند  می توان از گذشــته درس گرفت و نوید یک مناسبات عمیق، حسنه، پخته و 
مبتنی بر احترام متقابل را داد که ضرورت هر دو کشور ایران و مصر و کل منطقه خاورمیانه است. 
شــما به ظرفیت های تاریخی، فرهنگی، سیاســی، دیپلماتیک، نظامی، امنیتی، دفاعی، اقتصادی و 
تجاری هر دو کشــور ایران و مصر نگاه کنید و ببینید تهران و قاهره چه پتانسیل های زیادی دارند؛ 
حالا تصور کنید که اگر روابط دو کشور احیا  و زمینه همکاری مشترک در هر کدام از این حوزه هایی 
که نام بردم فراهم شــود، چه منافع سرشــاری را متوجه ایران و مصر و حتی متوجه کل منطقه 
خاورمیانــه خواهد کرد. واقعا اگر ما روابط خود را با مصــر احیا کنیم، معادلات خاورمیانه نیز به 

شکل معناداری تغییر پیدا خواهد کرد.
 نه تنها خاورمیانه حتی کمربند عربی شمال آفریقا تغییر پیدا می کند.  �

بله، چون مصر علاوه بر اینکه یک بازیگر مهم در خاورمیانه محســوب می شــود، یک بازیگر بسیار 
کلیدی در مناسبات قاره آفریقا نیز هست. پس صرفا موضوع کمربند عربی شمال آفریقا نیست. به 
همین دلیل اســت که من تأکید می کنم نباید و نمی توان بیش از این احیای روابط با کشور کلیدی 
مانند مصر را به تأخیر انداخت. مصر چند بُعد اساسی و کلیدی دارد؛ هم بازیگر مهمی در جهان 
عرب اســت، هم بازیگر کلیدی در جهان اســلام محسوب می شود، هم یکی از کشورهای مهم در 
منطقه حســاس خاورمیانه به شــمار می رود و هم یک عضو جدی قاره آفریقاست. اینجاست که 

وزن مصر مشخص می شود.
 اگر بخواهیم به یک تحلیل مقطعی ورود کنیم، عراقچی در شــرایطی به مصر ســفر می کند که   �

زمزمه یک توافق احتمالی درباره جنگ غزه مطرح اســت. اکنون می توان به همسویی بیشتری در 
روابط دو کشور چشم دوخت؟

به نظر من مســئله صرفا به توافق احتمالی در این مقطع خاص بازنمی گردد، بلکه بعد از هفتم 
اکتبر، جنایات بی سابقه اسرائیل در حق مردم فلسطین و ساکنان غزه عملا یک جریان ضداسرائیلی 
را در کل منطقه و جهان شــکل داده و به همین واسطه اکنون بستر و فضای مناسبی برای بهبود 
روابط برخی کشورها با ایران به وجود آمده  که نمونه مشخص آن، روابط تهران   -  قاهره است. به 
هر حال مصری ها هم به  عنوان یکی از مهم ترین اعضای جهان عرب و جهان اســلام نمی توانند 
نسبت به تحولات فلسطین بی تفاوت باشند. پس قطب نمای تحولات فلسطین می تواند به  عنوان 
یک عامل همگرا در روابط عربی با ایران نقش آفرینی مثبتی داشته باشد و با افزایش همکاری ها، 
تعاملات و مناســبات، به نحوی مانع از ادامه این جنایات اســرائیل شوند. به همین دلیل است که 
 معتقدم  اکنون اسرائیلی ها به هیچ وجه دل خوشی از ارتقای روابط ایران با کشورهای کلیدی مانند 
عربستان و مصر ندارند.  این میزان از جنایت و قساوت اسرائیل در حق مردم فلسطین و به خصوص 
ســاکنان غزه، اکنون یک نوع نیاز به پاســخ گویی را  هم در افکار عمومی کشورهای جهان عرب و 
جهان اســلام و هم در خود مقامات و مسئولان کشورها ایجاد کرده است که می تواند خود به خود 
برخی پارامترهای تنش زای سابق را کنار گذاشته و همکاری جمعی منطقه ای و بین المللی علیه 
اســرائیل را شــکل دهد. من  باور دارم که بعد از هفتم اکتبر، با توجه به جنایات اســرائیل ،  فضای 

بسیار مناسبی شکل گرفته که یک جبهه واحد از سوی جهان اسلام علیه اسرائیل شکل بگیرد.
 اگر مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد، روی مناسبات تهران  -  قاهره اثرگذار است؟  �

مســئله صرفا تهران و قاهره نیســت. به نظر من اگــر این مذاکرات به موفقیتی دســت پیدا کند، 
روی مناســبات منطقه ای ایران و حتی  مناســبات بین المللی تهران  اثــرات مثبت خود را دارد. به 
هــر حال ما از تحریم ها لطمه هایی جدی خورده ایم و اگر مذاکرات به لغو تحریم ها منجر شــود، 
قطعا تقویت وزن دیپلماتیک ایران در منطقه و جهان را به دنبال دارد که فاکتور مهمی در بهبود 
سیاست خارجی منطقه ای کشور خواهد بود و مشوقی برای کشورهایی است که به دنبال تقویت 

یا احیای روابط با ایران هستند و بدون شک مصر هم از این قاعده مستثنا نیست.
 روی ســؤال حوزه تخصصی تر شــما یعنی لبنان تمرکز کنیم. عراقچی قرار است سفری هم به   �

لبنان داشته باشد، اما جوزف عون، رئیس جمهور و نواف سلام، نخست وزیر لبنان تصویری متفاوت 
از بیروت به تهران مخابره می کند که ...

اجازه دهید همین جا گفته شما را قطع کنم. ما با لبنان جدید مواجه هستیم...
 یعنی شما تفکیکی بین لبنان جدید و لبنان متفاوت قائل هستید؟  �

بله. ما با لبنان متفاوتی مواجه نیستیم، ولی یک لبنان جدید وجود دارد.
ادامـه در 
صفحه

۳
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